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 چهره شیرین دهه  چهره شیرین دهه ۸۰۸۰ تلویزیون تلویزیون

گروه فرهنگ و هنر-        ابوالفضل صفاری با اشاره به اینکه برای ساخت »گوزن های 
اتوبان« تحقیقات بسیاری داشته، خاطرنشان کرد: تحقیقاتم برای این فیلم را می خواهم 

به کتاب تبدیل کنم.
جدیدترین اثر ابوالفضل صفاری یک اثر اجتماعی است و می توان آن را یکی از معدود 
آثار سینمایی ایران دانســت که بخش اعظم قصه آن به موضوع فضای مجازی در 
بین نسل جوان می پردازد. به بهانه اکران »گوزن های اتوبان«گفت وگویی با ابوالفضل 

صفاری را در ادامه از نظر می گذرانید:
ایده و ساختار »گوزن های اتوبان« چگونه شکل گرفت؟

اگر توجه داشــته باشید، در کشــور ما برعکس اروپا اینستاگرام در فضای مجازی 
بالاترین مخاطب را دارد و ما با فوران اینفلوئنســرها در این فضا روبرو هستیم. در 
اینســتاگرام با حجم وسیعی از محتواهای مختلف مواجه هســتیم که توسط افراد 
مختلفی در جامعه تولید و منتشــر می شــوند، این موضوع برای من جذاب بود که 
بخواهم در یک فیلم به آن بپردازم اما به هر حال موضوع خطرناک و لبه تیغی است 

که می توانست فضای فیلم را به سمت متفاوتی ببرد.
با توجه به قیاسی که نســبت به ایران و اروپا داشتید. آیا در اروپا رسوخ فضای 

مجازی در زندگی تا این حد جدی نیست؟
آنچه که در اروپا نسبت به ایران متفاوت است مربوط به پلتفرم فضای مجازی می شود 
و در اروپا بیش از اینستاگرام مردم از فیس بوک استفاده می کنند و منظور من تفاوت 

در این مسئله بود.
اینستاگرام معمولًاً در بین اروپایی ها پلتفرمی نیست که مردم عامه چندان از آن استفاده 
کنند؛ هر چند که آمریکا هم برعکس اروپاست و باید بگویم که ایران در دنیا، یکی از 

کشورهایی است که بیشترین اکانت را در اینستاگرام دارد.
آنچه که »گوزن های اتوبان« به آن می پردازد محدود به موضوع اینســتاگرام و 

ویژگی هایش می شود یا کلیت فضای مجازی را مدنظر داشتید؟
»گوزن های اتوبان« در واقع فیلمی درباره فضای مجازی نیست، بلکه این فیلم اثری 

درباره زندگی امروز ما اســت. ما در جامعــه ای چند وجهی زندگی می کنیم که در 
سال های اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده ولی همچنان تضادهای بسیاری داریم 

که در خانه و بیرون از خانه در ظاهر ما این تضادها نمایان هستند.
تضادهایی که به آن اشاره کردید را یک پدیده فرهنگی می دانید یا وضعیتی برآمده 

از شرایط امروز ماست؟
فضای مجازی قطعاًً عوارضی برای زندگی های ما دارد و ممکن است زندگی هایی 
به وسیله این فضا از بین برود و نابود شود اما واقعیت این است که فضای مجازی 

می تواند تغییرات مثبتی هم در زندگی ما داشته باشد. 
باید وجوه مثبت این فضا را هم ببینیم، فضای مجازی کمک می کند که ما خیلی از 
جرم ها و جنایت هایی که پیش تر از آن ها غافل بودیم را متوجه شویم و به راحتی اخبار 
ایــن اتفاقات را در آن دنبال کنیم، خلاف این وضعیت هم وجود دارد و به طور کل 

گذران وقت در پلتفرمی چون اینستاگرام به مرور زمان زندگی ما را تغییر می دهد.
واقعیت »گوزن های اتوبان« درباره یک ســری پیک موتوری هایی است که خون و 
شریان این شهر هستند و ما می بینیم در این فیلم قصه یک پیک موتوری به تصویر 
کشیده شده که زندگی اش دستخوش تغییرات بسیاری می شود. من بر این عقیده ام 
که پیک موتوری ها نقش ویژه ای در این شهر دارند، افرادی که به واسطه آنها ما در 
خانه نشسته ایم و هر چیزی که لازم داریم را سفارش می دهیم و پیک موتوری ها این 

وسایل را به دستمان می رسانند.
»گوزن های اتوبان« به نوعی تقابل دو طبقه در جامعه را هم نشان می دهد. معضلی 

که روایت کردید را چقدر مربوط به تضادهای طبقاتی می دانید؟

من و آقای سروش که فیلمنامه این اثر را با هم نوشتیم حدود سه سال روی این اثر کار 
کردیم و اثری کاملًاً تحقیق شده است. در جامعه ما فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده، هر 
لحظه در این جامعه می تواند طبقات اقتصادی افراد تغییر کند، با توجه به مشکلات و 
مسائل اقتصادی موجود در این جامعه، افرادی ممکن است در یک لحظه به طبقات 

پایین جامعه بروند و افرادی از طرقی به طبقات مرفه برسند.
ما به جامعه ای دوربین به دست تبدیل شده ایم و من فکر می کنم باید بیشتر درباره این 
فضا صحبت کنیم و فیلم بسازیم. محدودیت ایجاد کردن برای فضای مجازی که 
برخی دولت ها به آن معتقد هستند هیچ فایده ای ندارد. محدود کردن فضای مجازی 
فاجعه آمیز است، به نوعی تبلیغ این فضاست و ما باید بدانیم که فضای مجازی خودش 
می تواند خودش را به مرور زمان اصلاح کند؛ قطعاًً وقتی چیزی خوب نباشد حذف 
می شود و کاش بپذیریم که دیگر زمان محدودیت ها گذشته و هیچ فایده ای ندارد و 

محدود کردن فقط فرار از مسئولیت است.
کاراکترهای فیلم هم به لحاظ سنی افرادی جوان هستند. آیا این موقعیت را فقط 

مربوط به جوانان جامعه می دانید؟
روشنفکران، اندیشمندان، سیاستمداران و نخبگان ما که بالای ۶۰ سال دارند با نسل زِدِ 
فاصله تفکری عجیبی دارند. حدود ۷۰ درصد جامعه ما جوان ها هستند و این اختلاف 

تفکری عجیب موجب شکل گیری بحران های بسیاری در جامعه ما خواهد شد.
شــاید معضلات فضای مجازی متوجه ســنین بالا هم باشد اما مطمئناًً نسل جوان 
اهمیت ویژه ای در یک جامعه دارد. فاصله تفکری که به آن اشاره کردم آنقدر زیاد 
است که اندیشمندان ما معمولًاً تحلیل هایی که درباره جامعه جوان ما ارائه می دهند، 

اشتباه است.
آیا این فاصله فکری را نمی توان یکی از پیامدهای پر رنگ شدن فضای مجازی 

در زندگی امروز ما دانست؟
فاصله ای که امروز بین متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ و اندیشمندان و سیاستمداران ما وجود 
دارد، سال های آینده با متولدین ۱۴۰۰ به بعد به شکل وحشتناک تری وجود خواهد 
داشت. فضای فکری که در بین متولدین دهه ۸۰ و ۹۰ وجود دارد به هیچ وجه قابل 
قیاس با متولدین دهه ۷۰، ۶۰ و ۵۰ نیست و این فاصله که به شکلی ناگهانی به وجود 
آمده به قدری زیاد است که اصلًاً فهم نوجوانان و جوانان این نسل برای سیاستمداران 
ما غیرممکن است و من فکر می کنم آن ها از این نسل خیلی عقب مانده اند. یکی از 
عوامل این فاصله ناگهانی که از ورود دهه هشتادی ها به جامعه پدید آمده، می تواند 

همین فضای مجازی یا فضای رسانه ای جدید باشد.

ح کرد؛ ابوالفضل صفاری مطر

وز ماست »گوزن های اتوبان« فیلمی درباره زندگی امر

مرور ۵ سریال کمدی محمد کاسبی؛

     گروه فرهنگ و هنر -    محمد کاسبی از هنرپیشه های باسابقه و محبوب سریال های کمدی تلویزیون بود که در دهه ۸۰ دوران 
پرفروغی داشت و با نقش آفرینی های شیرین خود جایگاهی ویژه در دل مخاطبان پیدا کرده بود.

محمد کاسبی ـ بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ـ که در ۷۴ 
سالگی درگذشت، از جمله هنرمندان باسابقه و تحسین شده ای بود که 
با وجود پرکاری در برخی ادوار فعالیت حرفه ای، در اغلب آثارش کار 
خود را با کیفیتی استاندارد عرضه می کرد و به همین دلیل آثار درخشان 

متعددی در کارنامه دارد.
این چهره بی حاشیه و خوشنام هنر هفتم، هرچند در دهه ۷۰ بیشتر با 
فیلم های سینمایی شناخته شد و جوایزی هم کسب کرد، ولی از دهه 
۸۰ به بعد، بیشتر با آثار تلویزیونی اش در ذهن ها ماند؛ آثاری که گاه در 
قالب طنز و گاه در فضای جدی، ردپایی از اخلاق گرایی و ریشه های 
فرهنگی جامعه ایرانی را در خود داشتند و به بخشی از حافظه جمعی 

مخاطبان تلویزیون در کشورمان تبدیل شدند.
مروری بر پنج سریال به یادماندنی محمد کاسبی که در سال ها فعالیت 

هنری وی روی آنتن تلویزیون رفتند و خاطره ساختند.
»خوش رکاب« به یادماندنی در جنگ

اوایل دهه ۸۰ بود که یکی از ســریال‌های شاخص محمد کاسبی به 
آنتن رسید؛ سریالی که هنوز هم در فهرست آثار کارنامه این بازیگر 
فقید، صدر را در اختیار می گیرد. این سریال کمدی ـ درام با درون مایه 
دفاع مقدسی که برای اولین بار در نوروز ۸۲ پخش شد، قصه راننده ای 

ساده دل و وطن دوست را روایت می کرد که علاقه بسیاری به کامیون 
خود داشت و برای سالم ماندن آن، حتی حاضر نبود با کامیونش به 

جبهه کمک کند.
»خوش رکاب« با محوریت ســفرهای بین جــاده ای و دغدغه های 
روزمره این راننده پیش می رفت، اما آنچه آن را خاص می کرد، حضور 
صمیمی و شیرین کاســبی بود، تا جایی که کاراکتر »تقی عشقی« به 
یکی از محبوب ترین شخصیت های تلویزیونی آن سال ها تبدیل شد؛ 
شخصیتی که در عین طنز، سرشار از احساس مسئولیت و تعلق خاطر 

به کشورش بود. این سریال را علی شاه‌حاتمی کارگردانی کرده بود.
بازگشت دوباره به نقش محبوب در »خوش غیرت«

مجموعه »خوش رکاب« سرآغاز دوره ای پرفروغ در کارنامه تلویزیونی 
این بازیگر بود که به فاصله کمی با سری دوم آن ادامه یافت. این سریال با 
عنوان »خوش غیرت« باز هم به نام کامیون محبوب »تقی عشقی« اشاره 
داشت که در فصل دوم، آن را با نام جدید »خوش غیرت« می خواند. 
او در فصل دوم که در ایام سقوط حکومت صدام می گذشت، برای 

کمک به مردم عراق به این کشور رفت.
هرچند این فصل نتوانســت موفقیت ســری اول را تکرار کند، اما 
همچنان به عنوان دنباله ای قابل قبول و محترم شناخته می شود. حضور 

مجدد زنده یاد کاسبی با همان لحن و شیوه بازی صمیمانه، باعث شد 
مخاطبان همچنان با این اثر ارتباط برقرار کنند.

قطب منفی قصه دینی »صاحبدلان«
سریال »صاحبدلان« به کارگردانی محمدحسین لطیفی که با محوریت 
ایمان و با داســتانی مرتبط با قرآن ســاخته شده بود و در ماه رمضان 
ســال ۸۵ روی آنتن رفت، یکی از شــاخص ترین سریال های دینی 
تاریخ تلویزیون در ایران به شــمار می آید. زنده یاد محمد کاسبی در 
این اثر یکی از نقش های ماندگارش را ایفا کرد؛ شــخصیت »جلیل 
جاویدیان« قطب مقابل شخصیت اصلی داستان که از جمله نقش های 

منفی کم شمار این بازیگر در تلویزیون هم محسوب می شود.
بازی پرجزییات کاسبی در این نقش مکمل در برابر بازیگرانی چون 
حسین محجوب و باران کوثری، از جمله عواملی بود که مجموعه 
»صاحبــدلان« را بــه یکی از محصولات مهم مذهــبی و رمضانی 

تلویزیون کشورمان بدل کرد.
عمو »رحمان« به یادماندنی »سه در چهار«

از کمدی‌هــای محبوب تلویزیون در نیمــه دوم دهه ۸۰، می توان به 
سریال »سه در چهار« ساخته مجید صالحی اشاره کرد که پیش از این 
در مقام بازیگر، در »خوش رکاب« و »خوش غیرت« با محمد کاسبی 

همکاری کرده بود و این بار به عنوان کارگردان، از حضور این هنرمند 
پیشکسوت بهره برد. 

در سریال »سه در چهار« که ماجرای شغل جدید خانواده دو باجناق را 
روایت می کرد، کاسبی بازیگر نقش »رحمان« بود؛ مردی جدی و کمی 
بداخلاق اما دلســوز، که در کنار بازیگرانی چون مهران رجبی، علی 
صادقی و مازیار )شهره( لرستانی، ترکیب جالبی ساخته بود. گرچه 
نقش او خیلی کمدی نبود، اما همین تضاد با دیگر شخصیت ها باعث 
ایجاد موقعیت های طنزآمیز جالبی می شد که سریال را به یکی از آثار 

محبوب دهه ۸۰ تبدیل کرد.

خاطره سازی در »سه دونگ، سه دونگ« با سیروس گرجستانی
در ســریال »سه دونگ، سه دونگ« به کارگردانی شاهد احمدلو که 
در سال ۹۰ پخش شد، زنده یاد محمد کاسبی نقشی نسبتا کوتاه، اما 
مهم را ایفا کرد که از جمله نقش های متفاوت این بازیگر، به شــمار 
می آید؛ مردی که به تازگی به ایران برگشته و در برابر شخصیت سنتی 
»نصرت عشقی« )مرحوم سیروس گرجستانی( کاراکتری فرنگ رفته 
و اصطلاحا مدرن داشــت. »سه دونگ سه دونگ« در زمان پخش با 
استقبال خوبی مواجه بود و نقش زنده یاد کاسبی نیز دیده شد، هرچند 
به خلاف بعضی آثار دیگر این هنرپیشه پیشکسوت نسبتا کوتاه بود.

بچه های جزیره
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* زیر نظر: زهرا کسائی ویژه کودک و نوجوان

داستان : پوپو و ابَرَدستمالی تفاوت دو تصویر را پیدا کن 

هر تصویری را که با ) ن ( شروع می شود را علامت بزن خط چین ها را کامل کن و پروانه را رنگ بزن

سرما  مشکلش  ولی  می خورد.  سرما  همیشه  که  بود  بازیگوش  پسر  یه  پوپو   
می کرد!مامانش  پاک  لباسش  آستین  با  دماغشو  که...  بود  این  مشکلش  نبود، 
شده.«  خسته  آستینت  کن،  پاک  دستمال  با  رو  دماغت  جان!  پوپو   می گفت:» 
اما پوپو هر بار می گفت: »یادم می ره.«تا اینکه یه روز وقتی می خواست لباسش رو بپوشه، از جیب 
کوچولوش یه دستمال خوشگل بیرون پرید! اون دستمال یه صورت داشت! با دو تا چشم براق، 
لپ های صورتی و صدایی ناز: » سلام پوپو! من ابَرَدستمالی ام! قهرمان دماغ پاک کن ها.  «پوپو با 
تعجب گفت: »تو زنده ای؟«دستمال خندید و گفت: »آره! من فقط وقتی بیدار می شم که بچه ها 

دماغشون رو با آستین پاک کنن! حالا وقتشه با هم تمرین کنیم.«
ابَرَدستمالی یادش داد که چطوری آرام دماغشو پاک کنه، چطور بعدش بندازه اش تو سطل زباله، 

و حتی چطوری دستاشو بشوره.
بعد از چند روز، ابَرَدستمالی گفت: »تو دیگه قهرمان دماغ پاک کن ها شدی، پوپو! حالا وقتشه برم 

به بچه های دیگه کمک کنم.«
پوپو دستی به دماغش کشید، لبخند زد و گفت:

» حالا که تو رفتی، خودم قهرمانم.«

 تصاویر کودکان دلبند خود را می توانید به 
این شماره ارسال فرمائید .

شکل های مرتبط را به هم وصل کن

» نیایش «


